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موسیقی  ه
تولیدات موســیقایی با موضوع شــهدای گمنام بســیار 
محدود اســت اما در این میان می توان به تک آهنگ »دیر 
کردی« در قالب زبان حال مادران چشــم بــه راه به ویژه 
زرین تاج بهرام نیا مادر شــهید بهروز صبوری که توسط 
مجموعه فرهنگی شهید مایلی منتشر شده است، اشاره 
کرد. پیمان طالبی شــاعر، انوشــیروان تقوی آهنگساز، 
طاها چوگان باز تهیه کننده و حســین حقیقی خواننده 

این اثر هستند.
در متن شعر قطعه »دیرکردی« آمده است:

دلتنگی جونمو گرفت
غم همه خونمو گرفت

از این زمونه دلخورم
 ازم جوونمو گرفت
دنیا خرابه رو سرم

 خاکی شده بال و پرم
کل رفیقات اومدن

فقط تو موندی پسرم
دیر کردی

منو پیر کردی
ولی دلم روشن بود

یه روزی برمی گردی
گفتی خودت میری ولی

برگشتن تو با خداست
کار خداست که اومدی

آره گلم کار خداست
تو اومدی همه دیدن

بعد یه عمری خنده مو
می خوام نشونشون بدم

جوون قدبلندمو، جوون قدبلندمو
دیر کردی

منو پیر کردی
ولی دلم روشن بود

 یه روزی برمی گردی

آهنگی به یاد مادر شهید چشم به راه

با پخش کلیپ این مــادر با عنوان »گمنــام ۶1« در فضای 
مجازی و رسانه ملی، مادر شــهید صبوری کم کم به نمادی 
از انتظار مادران شــهدای گمنام تبدیل شــد. تــا اینکه ۸ 
اســفندماه 92 طبق اعلام رســمی معراج شــهدای مرکز و 
کمیته جســت وجوی مفقودان ســتاد کل نیروهای مسلح 
خبر کشف هویت شهید بهروز صبوری بعد از 31 سال مفقود 
 بودن پیکرش منتشر شــد. پیکر او در جریان به خاکسپاری 
جمعی از شهدای گمنام در دانشــگاه خلیج فارس بوشهر در 
اردیبهشت ماه سال 13۸9 به خاک سپرده شده بود و هویت 
 DNA او بعد از گذشت 3 سال از خاکسپاری توسط آزمایش
شناسایی شد. مادر با آنکه این روزها از کهولت سن و بیماری 
رنج می برد اما وقتی صحبت از بهروزش می شود سر ذوق می 
آید و برای ما از پســرش می گوید: »بهروز در محله امامزاده 
حسن به دنیا آمد. الان هم همان جا زندگی می کنم. سال آخر 
رشته انسانی بود که یک روز از مدرسه آمد و به پدرش گفت 
می خواهم به جبهه بروم. مدیر مدرسه گفته درجبهه رزمنده 
نیاز است. من طاقت ندارم، اجازه بدهید بروم. پدرش گفت سن 
تو کم است و دوما باید اول از مادرت اجازه بگیری. بهروز آمد 
دو زانو نشست مقابلم و گفت مادر راضی شو که بروم. نمی دانم 
چه شد که یکباره با نگاه و حرف هایش راضی ام کرد. گفت 40 
روزه می روم و تا امتحانات ثلث آخر برمی گردم. یادم هست 
وقتی داشت ساک می بست کنار لباس ها، کتاب و دفترش را 
هم گذاشت. گفتم پسر اینها را کجا می بری؟ گفت می خواهم 
وقت بیکاری درسم را هم بخوانم. رفت و چند هفته بعد نامه 

داد که من در سومار بهیار هستم.«

کتاب و دفترش را هم به جبهه برد

لحظه هــای ســال تحویل 
نزدیک اســت و بــا خانواده 
رهسپار کهف شده ایم. در راه 
که می آیم بــا خود می گویم 

چرا اینجا؟ چرا اینقدر دور؟ وقتی رسیدم، فهمیدم 
چرا خاک هم می تواند بلند باشد. چقدر حقیرم 
در برابر شما. مثل اینکه غربت و مظلومیت شهدا 
ارثیه ای از سالار شهیدان است و به همه آنها کم 
و بیش رسیده است؛ در همین بین می بینیم که 
سنگ قبر مطهر شــهیدی دیگر گمنام نیست و 
نام شهید مشخص و بر آن حک شده است. برای 
من که مسافر همیشگی دیار کهف هستم، بسیار 
شگفت انگیز است! در شلوغی جمعیت سال نو 
کمی دقت و کنکاش می کنــم و می بینم که نام 
شهید مجید ابوطالبی جدیدا روی آن حک شده 
است. به زحمت و جست وجو مادر شهید را پیدا 
می کنم تا راز این معما برایم حل شود. مرحومه 
مادر شهید بهروز ابوطالبی باصلابت و استواری 
برایم گفت: پــس از دیدن خــواب چندین باره 
فرزندم، با مرکز تحقیقات ژنتیک بقیه الله تماس 
گرفتم و پس از تطبیق ژنتیک و آزمایش هویت 
مشخص شد شهید در کهف الشهدای تهران به 
خاک سپرده شده اســت. شهید بهروز ابوطالبی 
سال 13۶1 در عملیات مسلم بن عقیل در منطقه 
سومار به شهادت رسیده اســت. برادر دیگر این 
شهید فرید ابوطالبی نیز جزو شهدای سال های 

دفاع مقدس است.
اصل این ماجرای کم نظیر همیــن بود که مادر 
شــهید ابوطالبی پس از دیدن خواب فرزندشان 
مبنی بر اینکه ایشان برگشته اند، با مرکز تحقیقات 
ژنتیک تمــاس گرفتند و خواســتند موضوع را 
بررسی کنند. شهید بارها به خواب ایشان آمده و 
گفته بودند من برگشته ام،  چرا سراغ من نمی آیید! 
نمی دانستم که تمامی شــهدای گمنام پس از 
تفحص برای بررســی آناتومیک و نمونه برداری 
به مرکز تحقیقات ژنتیک تحویل داده می شوند 
و مرکز، پس از انجام آزمایش ها، یک شناسنامه 
ژنتیکی برای شهید گمنام صادر می کند. با مادر 
شــهید خداحافظی کردم و با تبریک سال نو و 
زیارت مسافر آسمانی اش به قرآن پناه بردم، تفألی 
زدم که چنین آمد و شد اولین آیه ای که در سال 

جدید قرائت کردم:
»وَإذِِ اعْتَزَلتُْمُوهُمْ وَمَا یعَْبُدُونَ إلَِاّ اللَّـهَ فَأْوُوا إلِیَ 
نْ  الکَْهْفِ ینَشُرْ لکَُمْ رَبکُُّم مِّن رَّحْمَتِهِ وَیهَُیِّئْ لکَُم مِّ

رْفَقًا«*  أمَْرِکُم مِّ
»و آنگاه که از آنان و آنچه غیر از خدا می پرستند 
کناره گرفتید، پس بــه غار پناهنده شــوید تا 
پروردگارتان از رحمت خودش برای شما منتشر 
کند و برای شــما از کارتان وسیله راحتی فراهم 

می سازد.«
* آیه 16 سوره کهف

بوی
پیراهنیوسف

سرمقاله

دکتر سهیل رجبی
مشاور مدیرکل امور شاهد و ایثارگران 

محال است فیلم مادر شهیدی را که پشت تابوت شهدای گمنام دنبال پسرش می گردد دیده باشید اما متاثر نشده باشید؛ همان مادری که با قاب عکس 
بهروزش با حال زار و پریشان می پرسد: گمنام 61 دارید، سومار... 1۸ ساله ! همین چند جمله کوتاه کافی است تا بخوانیم حدیث مفصل از این مجمل. و 
دردناک تر اینکه یکی جوابش را می دهد و می گوید: سومار نداریم! اینجاست که گریه امانش را می گیرد. این حال و روز بسیاری از مادران و پدران شهدای 
جاویدالاثری است که پاره تن شان را راهی جبهه ها کرده اند و حالا به یک مشت استخوان هم راضی اند تا نشانی از آنها در این دنیا داشته باشند. یکی  از 
اتفاقات خوشایند برای این دست از خانواده ها، شناسایی پیکر شهدای گمنام با انجام آزمایش های ژنتیک است. مادر شهید بهروز صبوری هم از این طریق 
بعد از ۳1 سال به پیکر عزیزکرده اش رسید. با هم بخش هایی از صحبت های حاجیه خانم زرین تاج بهرام نیا، مادر شهید بهروز صبوری را مرور می کنیم. 

پای صحبت های پای صحبت های 
مادر شهید بهروزصبوری مادر شهید بهروزصبوری 
که کلیپ چشم انتظاری او که کلیپ چشم انتظاری او 
در فضای مجازی دیده شددر فضای مجازی دیده شد

وقتی
گمنام۶۱

آمد

بهروز صبوری در سن 1۸ سالگی در بیست و چهارم آبان 13۶1، در عملیات مسلم بن عقیل 
در سومار شهید شد اما پیکر او به دلیل شرایط عملیات در منطقه ماند. و این آغازی بود 
برای روزهای بی قراری مادر و پدر شــهید. پدر تاب این سختی ها را نیاورد و خیلی زود 
به دیدار فرزند شــهیدش رفت. مادر ماند و داغ عزیزان رفته از دست. خودش می گوید: 
»دخترم بی خبری خیلی سخت اســت. تا به حال شده است که گم شده ای داشته باشی 
و در به در دنبالش بگردی! خدا کند که هیچ وقت این حال را تجربه نکنی. چون پیکرش 
برنگشته بود باورم نمی شد شهید شده باشد. گفتم شــاید برگردد. خودم بارها به سومار 
 و اطراف آنجا رفتم و در به در دنبالش گشــتم. حتی اجازه ندادم خانه ام را بسازند. گفتم

 یک وقت بچه ام بهروز بر می گردد و خانه را پیدا نمی کند. هر وقت شهید گمنام آوردند هر 
جور شده  بود خودم را به مراسم رســاندم و با خودم می گفتم شاید پسرم برگشته است. 
خدا هر چه می خواهد به آقای دکتر تولایی و مسئولان تفحص و شناسایی شهدا بدهد. 
همت کردند و ما را از چشم به راهی درآوردند. حالا بهروزم در نزدیکی خانه ما در آستان 

امامزاده حسن به خاک سپرده شده و دلم آرام گرفته.«

آغاز روزهای بی قراری

مهناز عباسیان
روزنامه نگار

اصلا خاصیت نوروز و بهار است که چشــم انتظاری آدم ها را به پایان برساند و غبار غم از 
دل چشم انتظاران بزداید؛ درست مثل زمستانی که به وصال مادر شهید بهروز صبوری به 
بهار پیوند خورد و عطر شکوفه های بهاری، زودتر از همیشه سر تا سر تهران را در بر گرفت. 
به یکباره بازارچه ها و مغازه های اطراف امامزاده حســن)ع( از جمعیت خلوت شد و مرام 
و معرفت بچه محل های قدیمی محله امامزاده حسن)ع( همه اهالی را به مراسم تشییع 
بهروز کشاند. انگار آهن ربایی قوی مسیر همه را به سوی راه روشنی که رفته است، تغییر 
می دهد. صدای سلام و صلوات در فضا پر شده بود و سیل بی شمار جمعیت، پیکر مردی 
را به دوش گرفته بودند که برای نبرد با تاریکی رفته و با پــرواز کبوتر گونه خود آرامش 

مردمان این سرزمین را رقم زده بود.

تابوت بهروز؛ آهن ربایی که همه را جذب کرد


